
 

  فصلنامة در دري (ادبيات غنايي، عرفاني)
  آباد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفگروه زبان و ادبيات فارسي

 57-76، ص.1391، بهار دوم، شماره دومسال 

 
 هاي سعدي تبيين وجوه سازواري غزل

  با رديف كنوني موسيقي ايراني

  
  *مرتضي عباسي

 
  چكيده

از زماني كـه بـر روي صـفحات گرامـافون ضـبط       -ايران، از ازمنة قديم "دستگاهي"تقريباً در غالب آثار موسيقي رديفي 
خورد. اين نشان، گاه چنان برجسته اسـت كـه نـوعي تعمـد و      هاي سعدي به چشم مي ي از غزلتاكنون، رد و نشان -شده مي

و وفـاق آن بـا    -از سوي خواننده [و نوازنـده]  -هاي شيخ براي روايت موسيقايي احوال و درونيات اصرار در استفاده از غزل
تا اين اندازه غزل سـعدي بـا موسـيقي ايرانـي      نمايد. پرسش، اين است كه چرا مطلوبات روحي شنونده را به ذهن متبادر مي

عجين شده است؟ يا آن چه ويژگي سخن سعدي است كه جواهر منضود او را، در روايت رديف موسيقي، بـا چنـين اقبـالي    
ها را جز به اين هدف نسروده، يا با رديـف كنـوني موسـيقي آشـنا      كند؛ آنچنانكه گويي سعدي، خود، غزل مواجه كرده و مي

خـلاف   -دانـي  ت؟ به بياني بهتر، آن چه لطيفة نهاني در حديث سعدي اسـت كـه، بـدون هـيچ ادعـايي در موسـيقي      بوده اس
شـعر وي را   -كننـد  شعرايي مانند منوچهري، رودكي، فرخي و ... كه به صراحت، به نوازندگي و خوانندگي خود اشـاره مـي  

وشتار حاضر، با تكيه بر روش تحليل محتوا، تلاشـي بـراي   بيشتر از متقدمان مدعي، با رديف موسيقي سازگاري داده است؟ ن
  پاسخ به اين چراهاست.

  

  كلمات كليدي: 
    غزل سعدي، موسيقي دستگاهي، تحليل موسيقايي، رديف، گوشه.
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  مقدمه
است و از اين رو، شنوايي، تنها حسي است كه قادر به درك الحان و نغمـات   "گوش"دانيم كه تنها مخاطب موسيقي،  مي

ترديد، نيم ديگـرِ آن،   و نقََرات و... باشد، بي نغمات ها، دستگاه آلات و از موسيقي، فنون، موسيقايي است. بنا بر اين، اگر نيمي
شناسي و زيبايي، يك امـر   آيد. اين حالت، در حيطة زيبايي و حالتي كه از شنيدن يك اثر موسيقايي به دست ميشنيدن است 

گذارد. ممكن است اين گمان افكنده شود كـه:   كسي، در پرتوِ يك القاء كلي، اثري مي نسبي و آن چيزي است كه بر روي هر
ساخت دستگاه ثابـت اسـت، چنـدان تفـاوتي در درك موسـيقايي       و صورت چون شود؛ ارائه ها در يك دستگاه اگر همة غزل
ها، هركـدام بـار معنـايي متفـاوتي      شود. براي رفع اين گمان، بايد گفت كه اولاً: به رغم شباهت شكل كلي غزل احساس نمي

ي كـه در آن ارائـه   توأم با مناسبات موسـيقايي دسـتگاه   -دارند و ثانياً: احوال مخاطبين، در استماع و استدراك از معني غزلي
طـرب   -و موافق تمامي مناسبات شـوق و عشـق   -ها، عاشقانه  نگاه كلي، غزل يك مشابه و مشترك نيست. اگرچه، در -شده

توان به وجوه امتياز آنها از يكـديگر پـي بـرد و     رسند، ولي با اندكي توغل و تأمل، به راحتي مي انگيز، ملحون و... به نظر مي
هـا، كـه حوصـله و     دارد تا از تحليل موسيقايي ساختار غزل وه بر عامل فوق، نگارندگان را بر آن ميهمين نكته است كه، علا

هـاي سـعدي را بـا موسـيقي،      طلبد، سرباز زده و صرفاً به طرح دلايلي بپردازند كـه غـزل   مجالي بسيار بيشتر از يك مقاله مي
  كند. حك موسيقي عرضه ميسازگار نموده است؛ يا بر بناي برخي اصول و متشابهات، بر م

بنا به شواهد موجود در آثار سعدي، شكي نيست كه او در مجالس موسيقي، مستمع، و از احوال آن محظوظ بوده اسـت.  
اي ديگر بوده، ولـي بـا همـان هيـأت، سـعدي بـدان اشـراف و بـا          اگرچه وضع و كيفيت ارائة موسيقي، در دوران او به گونه

كامل داشته و اين، از بسياري ابياتي كـه در آنهـا نـامي از آن اصـطلاحات و ادوات بـه ميـان       اصطلاحات و اسبابش، آشنايي 
). تطور و تحـول، چنانكـه در همـة علـوم، از گذشـته تـاكنون، بـر احـوال         64 -123: 1377آورده، هويداست (نك. عباسي، 

ز سـياق مـدون امـروزي خـود، بسـيار      موسيقي نيز عارض بوده و هست و موسيقيِ رايج در دوران سعدي هم، هرچه بوده، ا
هـاي سـعدي در موسـيقي     فاصله داشته است، ولي اين مسأله، ناقض دعوي اين نوشتار نيست، بلكه بسياريِ استفاده از غـزل 

كـه عمـدة آنهـا بـه رغـم مزاحـف        -كارگيري اوزان و بحـوري خـاص  ه رديف امروزي، ضمن اظهار تعمد شيخ شيراز در ب
ابهامِ موجود در ادعاي نگارنـدگان،   -ن استه لحاظ سازگاري با الحان موسيقي، مورد اقبال اغلب هنرمندابودنشان، روان و ب

را  ،، كه غزلش در دورة معاصر و با موسيقي رديف كنوني قران السعدين پيدا كرده اسـت را دائر بر آشنايي سعدي با موسيقي
منـدي از رمـوز    موسيقي كنوني ما فاصله دارد، ولي از جهت بهره ها از گرداند. در واقع، اگرچه سخن سعدي، قرن برطرف مي

آراسته است؛ گـويي،   "لطيفة نهان"و  "آن"و دقائقِ موسيقيِ عرضَي يا ذاتي و پيوند آن با اصل شعريت، ناخودآگاه، به حلية 
از سـوي ديگـر، گفتنـي اسـت كـه      طلبد.  سرّ نهاده و سحرِ سخن او، به زبان اشارت، خود، اين نوع موسيقي را به روايت مي

شعر، پيوندي ناگسستني با وزن و موسيقي دارد؛ به عبارت ديگر، به اعتقاد گروه كثيري از علماي ادب، جوهرة اصلي و وجه 
انـد تـا ايـن پيونـد و رابطـة مهـم و        تمايز شعر و نثر، در آهنگ و وزن آن است؛ لذا، بسياري از بزرگان ادب پارسي، كوشيده

دهند تا وزن كه، حقيقت دروني شعر، از اركان و موجب پيوند آن بـا موسـيقي    ا استحكام بخشند و رضايت نميجدانشدني ر
هاي سعدي هم، به دليل تنوع در وزن و آهنگ، دسـتمايه اي   است، به فراموشي سپرده شود و نقش آن را ناديده انگارند. غزل

تر، به گمان اهل شعر و موسيقي، شعري كه قالب  زد. به زبان سادهقوي است براي آنكه رابطة شعر و موسيقي را آشكارتر سا
 تواند باعث غناي موسيقي گردد. يافته نيست و نمي و وزن عروضي درستي ندارد، كمال



 59/هاي سعدي با رديف كنوني موسيقي ايراني تبيين وجوه سازواري غزل

 

  تعريف چند اصطلاح
، "تصنيف"، "رديف موسيقي"، "گوشه"، "دستگاه"پيش از به دست گرفتن اين بحث، توضيح چند اصطلاح لازم است: 

  . "چهارمضراب"و  "رِنگ"، "درآمدپيش "
 "Tonal"ها و الگوهاي موسيقايي، كه در حوزة تنُال  ، عبارت است از توالي نظام يافتة قراردادي نمونهدستگاه موسيقي"

شود و هر نغمه، شامل  هايي تشكيل مي ). به طور كلي، هر دستگاه، از نغمه387: 1382(سپنتا،  "آن دستگاه ترتيب يافته است
اگر موسيقي ايران را مملكتـي  "ترين واحد سازندة هر دستگاه موسيقي است و در واقع،  دي گوشه است. گوشه، كوچكتعدا

هـا،   گوشـه "). به بيـان ديگـر،   380(همان:  "نماييم ها را خانه تعبير مي فرض كنيم، دستگاه را ولايت، نغمات را شهر و گوشه
نـوان نمونـه و الگـويي قـراردادي بـراي ايجـاد خلاقيـت موسـيقايي و         موسيقايي هستند كـه بـه ع   "TexturesK"بافتهايي 

نـوازي يـا    سـازي بـراي تأويـل و تـداعي بداهـه      ...نقـش زمينـه  "ها،  . اين گوشه"روند... سرايي به كار مي نوازي يا بداهه بداهه
  ). 387(همان:  "سرايي و ساختن قطعات را به عهده دارند بداهه

است، كه به ترتيب خاصي، توالي  "Melodies"ها  اي از ملودي يك صدايي و مجموعهموسيقي سنتي، موسيقي ": رديف
). 380(همان:  "هاست... كيفيت تنظيم و ترتيب گوشه روش، شيوه، شوند. در واقع، رديف، اند و به نام رديف خوانده مي يافته
). براي اطلاع 388. (همان: "و روايت آنهاها و نحوة تقدم و تأخر  رديف، عبارت است از روش ترتيب و تركيب گوشه"نيز، 

  ).  19و  11: 11368،كياني، 173و  145: 1383)، (دورينگ، 706: 1373بيشتر در اين باره، بنگريد به: (مشحون، 
  ).391: 1382دارد (سپنتا،  "Metric"ترين قطعات ساخته شده، تصنيف است كه وزن متريك  ترين و رايج ، معمولتصنيف

شود (همان:  نواخته مي -در موسيقي سنتي -اي است مخصوص رقص كه در انتهاي اجراي دستگاه از قطعه، عبارت رنِگ
393(.   

، فُرمي است تا حدي شبيه به تصنيف، [اما بدون كلام] كه بر مبناي درآمد يا چند گوشه از دسـتگاه يـا نغمـه    پيش درآمد
دهنـد   نسـبت مـي   "درويش خان"تر است و ساختن آن را به شده است. اين فرم، نسبت به تصنيف و رِنگ، جديد ساخته مي

  ). 392(همان: 
نـواختي   نوازد و غالباً براي ايجاد تنوع و پرهيز از يك اي است كه نوازنده، معمولاً، به تنهايي آن را مي ، قطعهچهارمضراب

  ).392شود (همان:  اجراي آوازها و نيز، براي نشان دادن مهارت نوازنده، ساخته مي
  

طرح شده است، نگارندگان، با بلند داشتن همتي كوتاه، بـه سـمع    نوشتههايي كه در چكيدة اين  ر توجيه و تبيين پرسشد
غور و غوص در اين  از صرافت، و فكرت صياد الأمر، هاي شيخ اجلّ پرداخت تا، عاقبه آثار موسيقي و فحص و بحث در غزل

آيـد ذكـر و تفسـير آن     ها را، فرا چنگ آورد. آنچـه از ايـن پـس مـي     شبحر خروشان، مرواريدي چند، نفيس، پاسخ آن پرس
  هاست: پاسخ

  

  . سادگي و رواني    1
اند، سـخن   ها، نوشته به گواه تمامي كتب و آثاري كه بزرگان ادب، در باب كيفيت و نحوة بيان شيخ شيراز، خاصه در غزل

ندانسـته   "سهل و ممتنع"يست كه صفت برجستة آثار او را نقصي از سهولت و رواني است. در هيچ كتابي ن سعدي، نمونة بي
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به ويژه، نامداراني مانند رودكـي،   -باشند. گفتني است؛ در گير و داري كه پس از شاعران بزرگ قرن چهارم و آغاز قرن پنجم
طرفـي و تكـرار    به تدريج، تعقيد و ابهـام از  -دقيقي، منوچهري و فرخي كه شعرشان به حلية فصاحت و معاني آراسته است

معاني، از طرف ديگر، و بدتر از همه، گرايش به آوردنِ الفاظ مغلقَ و دشـوار و گـاه دور از ذوق سـليم، شـعر فارسـي را در      
انگيزي خاصي كه داشت دور كرد، شاعري توانا و عبقَـري كـه حـائز همـة      تارهاي خود فروپيچيد و از لطف و زيبايي و دل

انگيز را در هم نوردد و شعر پارسي را به همان درجه از كمـال و زيبـايي و    اين همه قيدهاي ملالبود تا  شرايط باشد لازم مي
نبود، كه هم  "افصح المتكلمين، سعدي شيرازي"بود، برساند؛ چنين شاعري، كسي جز  رسانيده فردوسي جلا و روشنايي، كه

نظيرش، وي را در آرايش و پيرايش نظـم و   اداد بيها و هم ذوق خد اندوزي ها و تجربت تحصيلات متمادي و هم جهانگردي
؛ يعنـي  -در قرن چهارم و پـنجم  -نثر پارسي، كامياب ساخته بود و او، در همان حال، به شيوة استادان درجة اول زبان پارسي

  سادگي و صراحت زبان در بيان معاني بلند لطيف نيز بازگشت و آن روش را دوباره بر كرسي نشاند.  
خواست در اين نهضتي كه در شعر پارسي ايجاد كرده بود، دوباره همـان زبـان و همـان شـيوة بيـان و       ي مياما اگر سعد

گويي پيشينيان را در سخن فارسي تكرار كند، البته به مقامي كه در تـاريخ ادبيـات فارسـي نائـل گشـت، هرگـز        سبك سخن
نه بـه   داشت توجه اساس و مبناي كارشان به حقيقت، در متقدم، فصحاي روش به رويكرد و رسيد. سعدي در اين نهضت نمي

سبكي نو دارد، كه همان ايراد معاني بسيار تازه و لطيـف   -چنانكه در نثر -به بياني ديگر، سعدي، در شعر ظاهر سخن ايشان؛
. (نـك.  و ابداعي در الفاظ ساده و روان و سهل است كه، در عين حال، حائز همة شرايط فصاحت، به حـد اعـلاي آن اسـت   

كنـد، بـيش از بـه كـارگيري الفـاظ       مي "سهولت و امتناع"). اما آنچه وي را مفيد انتساب وصف 612: 1ب 3، ج1372صفا، 
تكلفي طبيعـي نيسـت؛    كند، تنها، سادگي و بي است. البته، آنچه غزل سعدي را بارز مي "به سادگي به كارگرفتن الفاظ"ساده، 

گـويي   ي زبانِ انديشيده و از لحاظ هنري، زباني پرداخته و برخوردار از عنصر گزينـه سخن سعدي، در عين حال، معرِّف نوع
است. ايجاز سخن وي، در واقع، رعايت اقتصاد و اعتدال در بيان مطلب و اين، وقتي است كه از هرگونه عنصر غير لازم، بـر  

  كران باشد. براي مثال، در غزلي به مطلع:
  اول كـسـي كــه لاف مـحبـت زنــد مـنـــم...    ن هـمـي زنـمگــر تيـغ بـركـشـد كـه محبـا

  افزايد و آن بيت، اين است: از غايت تردستي و استادي كامل عيار سعدي مي حيرت بر شود، خوانده بار هر كه هست بيتي
  بــرگـيـرم آسـتـيــن بـرود تــا بــه دامــنــم    درديست در دلم كـه گر از پيش آب چشم 

  )561: (غزليات
كه طبيعـيِ شـعر و نظـم     -از نظر دستور زبان فارسي -اين بيت، نه تنها از الفاظ دشوار، بلكه از پس و پيشي اركان جمله

است نيز، عاري است؛ جز معدودي معمول؛ از قسمِ تقديم حرف اسناد و فعل، كه آن هم ضـروري وزن اسـت. نگارنـدگان،    
 -به صورت يك سـطرِ پيوسـته   -بدون تقيد به اركان و افاعيل عروضي [در قرائت]بارها و به آزمايش، بيت را براي كساني، 

نوشتند و از نثر يا نظم بودنش پرسيدند، و تنها، معدودي كه داراي ذهن موسيقايي بودنـد توانسـتند آن را از نثـر بازشناسـند.     
ن بيت و امثال آن، از زبان سعدي، صـرفاً بـه   است. پس، زيبايي اي "دوري از تعقيد"اين، همان سادگي در به كار بردن الفاظ 

هـا و   ، براي ارائه و اجرا در دستگاه"الدولة شيرازي فرصت"گردد. از ميان صد و هشت غزل پيشنهادي  الفاظ ساده منوط نمي
ز وجـه  يعني غالبِ تناسب آنها با مناسبات موسـيقايي، ا  :گنجد آوازهاي موسيقي، حدود نوَد غزل در مقولة سادگي صرف مي

ها به چشـم   سرايي خود را بر آن نهاده است. اين روي از سادگي، تقريباً در غالب غزل اي است كه سعدي، پاية سخن سادگي
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شود و عاملِ ديگري هم دركار است. براي روشن شدن مطلب، مثـال   خورد، اما روانيِ سخن وي، به همين نكته ختم نمي مي
    :م؛ به اين بيت حافظ توجه كنيديزن مي

  "اي ما را سر به كوه و بيابان، تو داده"كـه:      صبا! بـه لطـف، بگـو آن غـزال رعنـا را 
  )23(حافظ: 

  و حال، اين بيت سعدي را از نظر بگذرانيد:
  را شـود مـا فراغـت از تـو ميسر نمـي    اگر تو فارغي از حال دوستان، يارا!

  )380(غزليات: 
و از فرد مـورد نظـر او    "صبا"ر يك وزن است، اما در بيت اول، از مخاطبِ شاعر، به نخست بايد گفت كه هر دو بيت ب

به ذهن شنونده،  كه آمده "يار" و "تو" هاي واژه آنها، معادل و جاي به دوم، بيت در تعبير شده است، اما "غزال"به  "معشوق"
چقدر حافظ در به كارگيري انواع صـنايع و بـدايع   تري است. به بيان ديگر، هر تر و درك آن، مقتضي صرف همت كم نزديك

تر برگزار كرده است. اين بدان معني نيست كه سخنِ خواجه، دشـوار و متكلـف اسـت و بـا      تعمد داشته، سعدي كار را آسان
اين  از هنگارند منظور نيست. سعدي از كم نيز موسيقيِ ايراني نامناسب؛ چه كثرت آثار موسيقيِ خلق شده بر روي شعرِ حافظ

انگيز، داد طبـع   مقايسه، غايت حد و علّت سادگي است، كه تا چه ميزان، سعدي، همواره و حتي به دور از كمينه عوامل خيال
كـه از سـوي بزرگـان     اسـت  ذيل مطالع با هايي غزل اي، سادگي چنين نظير بي امثلة از است. بداده و قريحة خود را، به تمامي،

اي نيسـت و آنچـه    هاي سعدي، كـار سـاده   شده. البته بر اربابِ ذوق، معلوم است كه انتخاب از غزلموسيقي، با اقبال مواجه 
  ها را ماية روايت خود ساخته است:   است، كه اين غزل "دستگاهي"رديفي   انگيزد، موسيقي را به چنين امري بر مي هنگارند

  شي دهيم اين شرك تقـوا نام رابر باد قلا    فام را سو نهيم اين دلـقِ ازرقـــز تا يكـــبرخي

  )386(غزليات:  
  اقت وعظ نباشد سر سودايي راـــــط  ـد دفتـر دانايي را؟ــه كنـــــي چــالــلا اُبـــ

  )389(غزليات: 
  ها خويشتنم كردي بوي گل و ريحان بي  ها تـانــرفـت به بس ودايـي ميــتي دل ســـوق

  )390(غزليات:  
  ـار! دريــابـــة روزگـــفـتــاي خ  رد خوابـــب ميــب نــــمه شـــا را هـــــم

  )391(غزليات:  
  دريغـا بوسه چنـدي بـر زنخـدان دلاويـزت!  ها بردي اي ساقي به ساق فتنه انگيزت! چه دل

  )396(غزليات:  
  راد خويش، دگرباره من نخواهم خواستــم  مرادي مـاست و اي دوست! بيـراد تـر مــاگ

  )398ات: (غزلي 
  هركه در اين حلقه نيست، فارغ از اين ماجراست  سـلسـلـة مـوي دوسـت، حـلقــة دام بــلاست

  )400(غزليات:  
  دري باشد كه از رحمت به روي خلق بگشايي  تو از هر در كه بازآيي بدين خوبي و زيبايي

  )601(غزليات:  
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  وري خاطر نرود جاييما را كه تو منظ    ركس به تماشايي رفتند به صحراييــــه
  )606(غزليات:  

  شستيـم نــه تو در دلــودم كــكه هنوز من نب  دارم سر از اين خمار مستيــمر بر نــمه عـــه
  )613(غزليات:  

  اند و تو جاني جهان و هرچه در او هست، صورت  ندانمت، بـه حقيقت، كه در جهـان به كـه مـاني؟
  )656(غزليات:  

  كه به دوستـان يكـدل سر دست بـرفشانـي  رط مهربانيـت و نه شـتان اســـريق دوســـنه ط
  )657(غزليات:  

اي دارد كه سير غزل، در طيِ دويست و اندي سال، بـدان دسـت    هاي هنريِ اصيل و زنده در مجموع، غزل سعدي كيفيت
و غناي انديشه است (نـك. عباديـان،    دستي با پختگي سرايي، حاصل تركيب سادگي و رواني و يك يافته يود. اين سبك غزل

دسـتي كـلام    توان حكم كرد كه يكي از وجوه مشايعت سخن سعدي با موسيقي، رواني و يك ). بر اين اساس، مي86: 1384
براي اداي مقصودي بـه   "موسيقي"و  "شعر"اوست، كاملاً مناسب، براي بيان مضامين موسيقايي. به بيان ديگر، هر دو عنصرِ 

 موسـيقي  و كـلام  پيونـد  گـاهي " كـه:  گفتـة شـجريان   بـه  عنايت پس، با انديشه؛ انتقال براي هستند ابزاري يعني د؛رون كار مي

 )، در اين تلفيق و همراهي، همسـازي و تناسـب، ملتـزم و نـاگزير اسـت؛ از ايـن روي،      228: 1383(مطلق،  "ضروري است

از شدت پيچيدگي صـور خيـال و كثـرت وجـوه بيـاني؛       د و نه،ان توان از اشعاري استفاده كرد كه نه مقتضي حال و مقام نمي
 از باشـند.  و بلاواسـطه  فـوري  رسـاني  پيام به قادر و تا دمساز نايِ موسيقي گردند دارند را آن توان و...، همچون استعاره، كنايه

شـنوند و از آن   قي را مـي مخاطبان موسيقي، اقشار خاصي نيستند، بلكه همة افراد، با طبقات گوناگون، اين موسي ديگر، سوي
  برند.  نصيب مي

هـا و   ها، تنوع در ملودي بندي بندي و بيان دستوري شعر، نوع بيان موسيقايي شعر، زمان در اين ارائة موسيقايي، نوع جمله
ز همه، در گرو انتخاب شعري است كه به راحتـي، ا  -براي تأثير مطلوب -دهد هايي كه خواننده به صدا مي تحريرها و حالت

افتد. چنانكـه پيشـتر هـم گفتـه شـد، موسـيقي و زبـان، دو گـوهر          بندي موسيقيِ امروز سازگار مي نظر وزن و زبان، با جمله
خواهند معني را منتقل كنند؛ اين گفته، به ويژه در مورد زبان فارسي  ست و هر دو مي"صدا"همزادند كه ريشه و پاية هر دو، 

ميان زبان شعر و زبان موسيقي برقرار است و اين پيوند، وقتـي اسـتواري و اسـتحكام    كند، كه در آن، پيوندي ذاتي  صدق مي
  عناني داشته باشند. نيز، از هر سو، هم "لفظ"و  "لحن"يابد كه  مي

اسـت و   "تاج اصفهاني"اند: يكي  كس، بيش از همه، ارادت ويژه به غزل سعدي نشان داده از ميان بزرگان آواز ايران، دو
نظيـر   بـي  -كه بسيار بر آن تأكيد داشـت -خواني تاج، در مناسب". از شجريان نقل شده است كه "رضا شجريانمحمد"ديگر، 

بود و اشعار بسياري در حفظ داشت. او با همة ارادت فراواني كه به خواجه حافظ شـيرازي و ديگـر شـاعران پارسـي زبـان      
گزيـد.   يشترِ اشعار آوازهايش را از ديوان سعدي بـر مـي  داشت، شخصاً مريد خاص شيخ اجلّ سعدي، بود و به همين دليل، ب

كنيد؟ ايشان گفتند: من با سعدي اُنس و اُلفتي  روزي از ايشان پرسيدم: چرا شما هميشه كلام آوازتان را از سعدي انتخاب مي
واجـه تفـأل بـزنيم؛    اي همين سؤال را از من كردند و قرار شد از ديوان خـود خ  ديگر دارم؛ چند سال پيش هم، در شيراز عده

  تفأل زديم، اين غزل درآمد:
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  هـواي مجـلـس روحـانـيـان مـعـطـر كـن    ز در درآ و شـبـستـان مــا مـنـور كـــن
  تا رسيد به اين بيت كه:

  ز كـارها كه كني، شعـر حافـظ از بـَر كن    پس از ملازمت عيش و عشق مـهرويان
  يت را به اين ترتيب، با آواز، خواندم كه:، در همان مجلس، اين ب"تاج اصفهاني"و من 

   "ز كارها كه كني، شعـر حافــظ از بر كـن    و عشق مهرويان "شيخ"پس از ملازمت 
  )38: 1379(قدسي، 

  

  . وحدت موضوع و اشتراك مضمون2
مـن، در ايـن   بايد خواننده از هر شعري و هر مضموني با خبر بوده باشد كه، به مقام خود، خرج دهـد و   همچنين مي ..."

نويسـد: همچنانكـه بـراي مسـتمع،      معني كه گفتم، كتابي ديدم از حكيمي كه او خدمت خواجه نصيرالدين را نموده بوده؛ مي
  ).9و 8: 1367(شيرازي،  "لحني بايد تغني نمود كه درخور و ملايم طبع او باشد...

ضربي و داراي وزن مشـخص، نـوعي از غـم در     هاي با نگاهي به تمامي آثار خلق شده در موسيقي ايراني، حتي موسيقي
دانيم، در هر غمِ حقيقي، نوعي شادي نهفتـه اسـت كـه انبسـاط      طور كه مي شود، ولي، همان بطن موسيقي ايراني احساس مي

كه بتواند با آن ارتبـاط برقـرار كنـد، از ايـن      كند بخشد؛ از طرفي، انسان، وقتي موسيقي را خوب درك مي خاطر به انسان مي
افـزا و   انگيز باشد، چه فرح بخش، اگر با رعايت اصول فرهنگـي، هنـري و علمـي اجـرا شـود، اميـد       هت، موسيقي، چه غمج

  كننده است.   آور و خسته پرور و در غير اين صورت، يأس جان
هميشـگي   هايـم. غـم، همـرا    اَعماق قلبمـان يافتـه   در را حسرت و ايم كرده شناسيم؛ آن را تجربه همة ما به خوبي غم را مي

هـا زده و حسـرت    تهها و نداش ـ انسان بوده است. در همة اعصار و قرون، انسانها، فراخور امكاناتشان، دست به مقايسة داشته
اند و شگفتا كه تلخيِ غصه، بسي جانسوزتر از خُنكَاي شادي اسـت!   ها، هميشه در زندگي انسان وجود داشته هاند. غُص خورده

آورد. اما آيا واقعاً موسـيقي   تر از نوازشي است كه شادي براي ما به ارمغان مي گذارد، معمولاً، عميق داغي كه غم بر دل ما مي
كننـدة   كـلامِ همراهـي   كه و حزن را منكر شد؛ خاصه اندوه سلطة توان نمي بين، ايراني غمگين است؟ اگر منصف باشيم و واقع

 موسـيقي  داسـت، امـا دسـت كـم، در آوازهـاي      محزون را آن هاي قسمتتوان تمام  افزايد. البته، نمي اين حزن، مي بر آن هم،

دار آن اسـت؛ اينكـه    است. آيا اين غم، صرفاً به دليل تاريخ طولاني و پيشـينة ريشـه   اساسي و هميشگي ركن يك غم، ايراني،
مردمـي هسـتيم كـه    در مسيري پر فراز و نشيبِ هميشه همراه غم و درد و رنج، طي طريـق كـرده اسـت يـا مـا       تاريخِ ايران

  هايمان بيشتر از ساير مردم دنياست؟   غم
ها ميان اهالي اين سرزمين متداول و معمول بوده و هر يك از اين نغمات، يادگار يكـي از خـاطرات    آوازهاي ايراني، قرن

ود راز و نيـاز  گذشتة مردم اين كشور است؛ زيرا اين همان الحانيست كه از ديرزمان، اجـداد مـا، بـدان وسـيله، بـا يـاران خ ـ      
آيد كه آنهـا را بـا    مي كرده اند. حالت اغلب اين نغمات، حزن و اندوهي است، نمايندة اوضاع زندگاني پيشينيان و چنين بر مي

رنج و غم، اُنس و اُلفتي شديد بوده است. باري، هريك از خاطرات اَسفناك گذشته و يادگارهاي آلام و مشقات نياكان ما، در 
، "مويـه "، "حزين" چون الحاني و نغمات (هنرهاي) ما به قدر كافي اثر كرده و در نتيجه، موسيقي ما را مخزنروح و صنايع 

نموده است. سوز نغمة دشتي، زاري  -كه بسيار هم مفيد معني هستند -و غيره "دران جامه"، "شكسته"، "بيداد"، "غم انگيز"
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هـا و   اي اسـت از بـدبختي   اندوه حاكم بر شور و...، همـه، نمونـه   وري،آور منص گاه، غمگساري افشاري، فرياد حزن آهنگ سه
به تمام معني، هيأت شاد و خنداني ندارد و غالباً مـا، از شـنيدن    ايراني، توان گفت كه هاي گذشته. حتي هنوز هم مي بيچارگي

ريگ روزگـاران   ديدي است كه مردهبريم و اين اثر، بازماندة غم و ماتم ش بخش لذت مي آور، بيش از الحانِ فرح نغمات حزن
آلودي بيشترِ نغمات موسيقي، چندان هم نادرست نيسـت؛ چـه    كند كه قول به حزن تأييد مي هگذشته است. از اين رو، نگارند

هاست؛ بنا بر اين، چگونه ممكن است موسيقي، كـه نماينـدة حـالات     ها و خُرّمي ها و آرزوهاي محال، بيش از خوشي ناكامي
  باشد؟! بخش شادي و آور فرح نغمات از مركب فقط ر است،دروني بش

انگيـز،   هاي گذشته، حسرت و غم بيش از عيش و عشرت بوده، عـدة نغمـات حـزن    حقيقت اين است كه چون، در دوره
، شود آور است، اما بايد توجه داشت كه غمِ حاصل از شنيدن اين نغمات، همواره موجبِ ندُبه و زاري نمي بيش از نوع نشاط

آورد و اين حال، كه خود باعث رفع كدورت و خستگي است، در معني، نشاطي  مي فراهم بلكه گاه، موجبات تأمل و تفكر را
آورد كه موجب رضايت خاطر است. مگر نه اين است كه نوازندة تار، سـر در گـوش سـاز     ملايم طبع و ذوقِ سليم پديد مي

  هاي ما، يادآور الحان محزون است؟   هايش غمگين است يا خود، تكنوازي مهكند و اغلب، زمز برد و با او نجوا مي فرو مي
شناسيم، در ترسيم لحظات غمگين و سرشار از اندوه است؛ تا آنجا كه گـاهي   از سوي ديگر، اوج هنر شاعرانِ توانايي كه مي

. ايـن، از آن روسـت كـه سـيرِ     اند كه گريزي يا گزيـري از گريسـتن نيسـت    فرسا گزارش كرده غم را، چنان سوزنده و طاقت
تاريخيِ اندوه و غم، بر احوال سخن پارسي نيز عارض شده است. يك وجه ايـن انـدوه، روي آوردن ادُبـا بـه زهـدورزي و      

گر يا سرودن مرثيه و حبسيه و مانند آن است كه ما را بدان كاري نيست. اما وجه ديگر اين اندوه، در  سلوك و ادبيات موعظه
ورزي است كه بزرگترين تجليگاهش، غزل و نقطة اوج و در واقع، اعجازش، سخن سعدي اسـت.   دگي و عشقمناسبات دلدا

موسيقي  چنانكه گويي، عام؛ و خاص زبانزد زمينه، اين در و انتظار و است حديث غالب غزل سعدي، شكوه از هجران و فراق
  ، تا اين اندازه، قادر به ركابداري سلطان لحن نبوده است:ايراني، براي اداي مقصود، ابزاري جز سخن او نداشته و هيچ لفظي

  تان! دستي كـه كـار از دست رفـتـــدوس  انـد و يـار از دست رفـتـــعشق در دل م
  )440(غزليات: 

  ش وفا كه برد؟ـــاز از نگين عهد تو نقــب  ر پيمان ما كه برد؟ــدانم از ســــازت نـــب
  )456(غزليات: 

اي كار مـن از عشـق چـون شـودـــتا منته    رمَ دل از انديشه خون شودهر لحظه در ب  
  )498(غزليات: 

  رم ز خيـالــب فـراق نخـفـتيم لاجــــش  الــكر روز وصــــزاي آنكه نگفتيم شــــج
  )532(غزليات: 

  ـا، يار سست پيونـدمـــهر و وفـــد مـــبري  گار دلبندمـــودت نــهد مـــكست عـــش
  )546(غزليات: 

  رود ناقـه بـه زيـر محملم يــروم و نم يـــم  تان بس كه نشسته بر دلمـــراق دوســـبار ف
  )559(غزليات: 

  ـارانــزد روز وداع يــگ گريه خيـــز سنـــك  گرييم چون ابـر در بـهارانــا بـــذار تـــبگ
  )580(غزليات: 
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  دارانــتــرد از دوســــا را دور كــــه مـــك  ـارانــاد و يــــانش بــــــراق دوستــــف
  )581(غزليات: 

  ب دراز باشد بر چشم پاسبانانــن شـــايـــك  ر بـر كنار جانانــبر نـدارد، ســــفته خـــخ
  )582(غزليات: 

  چو خيال آب روشن كه به تشنگان نمايي  تر كرد جراحت جدايي خبرت خراب
  )603(غزليات: 

  دهي مجالي به كجا روم ز دستت كه نمي  ن كه پري نماند و باليبسم از هوا گرفت
  )644(غزليات: 

  نكنـي؟ يا چه كردم كه نگه بـاز به مـن مي  شكني؟ من چرا دل به تو دادم كه دلم مي
  )651(غزليات: 

  ه سر بـرآمـد زيـن آتـش نهانـيـــدودم ب  ي چنان ندارد بي دوست، زندگانيـــذوق
  )655(غزليات: 

  كني چون كه به بخت ما رسد، اين همه ناز مي  كني شم رضـا و مرحمت بر همـه بـاز مـيچـ
  )659(غزليات: 

دارد و در نتيجه، اين شيوه، يكـي از   شود، مرعي مي را كه در غزل وصف مي "غم"سعدي، روش تعميم موضوعاتي چون 
  كند: مي صفات بارز هنر سخنوري اوست. در بيت زير، جنبة همگاني غم را گوشزد

  بينم غم كجا جويم كه در عالم نمي دلي بي    بينم دلم تا عشقباز آمد در او جز غم نمي
  )569(غزليات: 

آنكه در جريان اين تعميم، بـه اصـلي    گيرد بي غم فردي در مصراع نخستين، در مصراع دوم، خوي عام انساني به خود مي
هاي سعدي، در واقع، نـوعي چكامـة منسـجم اسـت كـه در آن،       غزلاندرزگونه يا انتزاعي درآيد و تشخص خود را گم كند. 

شود. انديشه يا مطلـب مـورد نظـر     دمند وصف مي موضوع، در قالب انديشه و تصويرهايي كه به آن تجسم، روح و حس مي
، مدارج تعميم و شود از موضوع صادر مي كه اي ديگر، انديشه بيان به يابد. تكامل مي شود و تطور و شاعر، در آن، بازنمايي مي

هر  در بخشد. مي دروني قوام و انسجام شود و در ضمن، به اجزاي غزل، حامل پيام شاعر مي پايان، در و گذراند مي را تشخص
اي است كه شاعر، با توصيف يا توضيح هنري آن،  شود و آن موضوع، نكته غزل او، عمدتاً، يك موضوع مطرح و توصيف مي

از  يافته تراوش هاي انديشه كمك است كه موضوع را به سراي پارسي سعدي، يگانه غزل نمايد. مي مورد نظر خود را باز مطلب
سرايد و همواره يا كم از آن، در بيشتر مـوارد، بـه آنهـا وحـدت موضـوع       دريافت و تجربه، به سبكي احساسي و عاطفي مي

  بخشد.  مي
اي است كه از يك اثـر   ضمون، به معني محتواي فكرياما مضمون چه جايگاهي در سخن سعدي دارد؟ در اين بررسي، م

اي است و ايـن نتيجـه، برداشـتي نسـبتاً      متضمن چنين نتيجه -موسيقي يا شعر -گردد. هر اثر هنري هنري يا چكامه منتج مي
ه هنرمند، كند. مضمون، در واقع، كم و بيش، همان ماية فكري پيامي است ك عيني است كه اثر، آن را به طور ضمني، القاء مي

بيان آن را در سر دارد و در ذات هنر نيز، حالتي بالقوه دارد. نقطة اوج تناسـب ميـان موسـيقي و سـخن سـعدي نيـز همـين        
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هاي سعدي در روايت رديـف كنـوني موسـيقي،     جاست كه هر دو، حائز غمي ديرينه هستند؛ يعني يك وجه دستمايگي غزل
گـري، در واقـع، همـان مايـة پيـامي       گر و منتظرند. اين ناله و شكوه شكوِههمين اشتراك در موضوع و مضمون است؛ هر دو 

است كه هنر، قاصد بيان آن است. اين سازواري ميان موسيقي و غزل، وقتي گويـا و رساسـت كـه انديشـة اصـلي محمـول       
واحد را از كل اثر ممكن  موسيقي، بتواند به تار و پود تصويرهاي غزل جان بخشد، آنها را به هم پيوند دهد و استنتاج فكري

سازد. در هر اثر موسيقاييِ حاصل از چنين تلفيقي، اتحاد مضـمون و موضـوع، گـام بـه گـام، اعـتلاي زيباشـناختي يافتـه و         
  رسد.   سرانجام، به كمال زيبايي و بل، اعجاز، مي

، نمايشگر چهارچوب توان گفت كه اين هماهنگي در مناسبت مضمون فكري و موضوع، ميان موسيقي و غزل سعدي، مي
اي براي تبلور مقصود و منظور است. آنچه از استادان موسيقيِ سـاز و نـواز، بـا همراهـي      كلي هدف شاعر و خنياگر و وسيله

يـك ايـن    هاي كاملي از اين درهم تنيدگي است. يك بر جاي مانده، همه، نمونه -به ويژه غزل سعدي و حافظ -سخن پارسي
كشد؛ آنگونه كه سخن، بر سر سبقت لحن  است كه هيأتي از مناسبات طبايع انساني را به تصوير ميآثار، تابلوهاي موسيقايي 

  و لفظ، در تعريف و شناساندنِ متقابل آن دو است.
يابد و مطلب را، با توجه بـه امكانـات موضـوع،     معمولاً چنين است كه سعدي، موضوعي را براي بيان مطلب مناسب مي

گيرد. انتخاب موضوع، به معني  ها و احساسِ شخصي خود كمك مي ها، تجربه صيف مطلب، از نكتهكند؛ براي تو توصيف مي
آيـد و پيونـد    شكل دادن طرح فكري مطلب است، نه خود آن. موضوع، به بركت مطلب، به پيوند انديشـه و تصـوير در مـي   

باشد. در واقع، آنچـه   اثر خلق شده مي هاي تصويري غزل و موسيقي، در قالب يك كل منسجم، مبناي مضمون فكري انديشه
دان در  سـرايي و مهـارت موسـيقي    هـا، بـه بركـت قريحـة سـعدي در غـزل       كه در آثار موسيقاييِ به وجود آمده بر روي غزل

پيوندد، چنين است: شعر، حاوي و دائر بر يـك پيـام اسـت كـه شـاعر، آن را بـه كمـك         نوازندگي و خوانندگي، به وقوع مي
ها و تجارب مصور؛ از مجموعة اثر، يك مضـمون فكـري    كند؛ از كار او، در مورد انديشه صاوير هنري ابلاغ ميها و ت انديشه

آيد. به عبارت بهتر، آنچه از موضـوع و مضـمون غـزل، بـه انديشـه و       مناسب با موسيقي و دمساز با نغمات آن به دست مي
دهندة فعاليتي است كه در آن، مصالحي به تصوير در  برد، نشان هاي موسيقي راه مي تصوير هنري و از آن، به مضمون دستگاه

  آيد تا فكري را به صورت يك پيام هنري ارائه كند.   مي
  
  . وزن سيال   3

علم عروض را در موسيقي مدخليتي تام است و شخص مغني،  كه دانستي چون"بحورالألحان:  مطابق گفتة صاحب كتاب
(شـيرازي،   "احف را از مستوي بازداند، به نحوي كه در عروض مـذكور و مسـطور اسـت   البته بايد عروضي باشد تا اينكه مز

هاي سعدي، در قالب چند  )، به تفصيل آمده كه غزل56 -63: 1377(نك. عباسي:  ه) و چنانكه در پايان نامة نگارند8: 1367
  قي رديف بلامنازع است.  وزن مشخص و با بسامدي معين سروده شده است، پيوستگي ميان موسيقي عروضي و موسي

رود. بر ايـن اسـاس، و بـا مطالعـة      وزن در شعر و موسيقي، يكي از عوامل مؤثر در انگيزش حس شنوايي انسان به شمار مي
بـر اسـاس نسـخة     -غـزل  637اي بدين قرار دست يافت: از ميان حدود  اي نسبي ها، نگارندگان، به حكم و نتيجه آماري غزل

، بحـر  38، بحر خفيـف بـا   95، بحر مضارع با 124، بحر مجتث با 152، بحر هزج با 215ر رمل با با مزاحفات، بح -فروغي
غـزل، بـه ترتيـب، از بيشـترين اشـتمال برخـوردار اسـت، كـه همـة ايـن بحـور، از اوزان             28و بحر منسرح بـا   29رجز با 
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يـن آمـار و بـا عنايـت بـه ايـن كـه در كتـاب         ). با در نظر گـرفتن ا 45و  44: 1381آيد. (شميسا،  كثيرالأستعمال به شمار مي
هاي پيشنهادي، براي ارائه در نغمات و الحان رديف موسيقي  بحورالألحان و ديگر كتب از اين دست، تعداد و نوع بحور غزل

 14غـزل در بحـر مجتـث،     15غزل در بحر مضارع،  22غزل در بحر رمل،  40"ايران نيز، با اندك تفاوتي، از بسامدي چنين 
غـزل پيشـنهادي،    108غزل در بحر خفيف، از مجمـوع   2غزل در بحر منسرح و  6غزل در بحر رجز،  7در بحر هزج،  غزل

هـا و چهـارچوب    توان اينگونه نتيجـه گرفـت كـه بحـورِ مزبـور، بـا گوشـه        برخوردار است، مي "ها نسبت به تعداد كل غزل
هـاي غالبـاً    بـه رغـم غـزل    -هايي كه سوي ديگر، آن دسته از غزلهاي موسيقي ايراني بيشتر و بهتر سازگاري دارد؛ از  دستگاه

بنـدي اسـت. حاصـل سـخن      عملاً چاشني روايات موسيقي قرار گرفته نيز، تابع ايـن رده  -ارائه نشدة پيشنهاديِ بحورالألحان
باشـد؛ از ايـن    ب مـي اوزاني مطبوع و سازگار با قريحة موزون مخاط ـ -و شگفتاكه مزاحف آنها -اينكه؛ اوزان كثير الأستعمال

كوشيِ اندام گفتارِ انسـان، مـوافقتي مقبـول     كامي و كم جهت كه نوع رواني و سهولت بيان سخن بر مبني آنها، با تمايل به نرم
هاي سعدي با موسيقي دستگاهي، همين وزن روان و نرمِ بـه سـبكباليِ سـيلان     دارد؛ بر اين بنا، يك وجه ديگر دمسازي غزل

آميزد، به احسن وجهي، قادر بر تفهيم مضامين  ت. اين رواني وزن، وقتي با سادگي الفاظ و تراكيب در ميپري در پهنة فضاس
  هايي با مطلع: فكريِ مقصود سخنور و خُنياگر است؛ از اين جمله است غزل

  ار از دست رفتــــتي كه كـــتان! دســـدوس  ار از دست رفتــد و يــانــشق در دل مــع
  )440(غزليات:  

  هـر كه محـرابش تو باشـي سر ز خـلوت بر نيارد  هركه چيزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد
  )452(غزليات:  

  ل نياميزدـن دارم با عقـــه مـــبع كـــن طـــوي    ز عشق بپرهيزدـــي بايد كــــشيار كســـه
  )461(غزليات:  

  نـد تـو گـرفـتـار و بـه دام تـو اسـيـربـه كـم    ما در اين شهر غريبيم و در اين ملك فقير
  )515(غزليات:  

  بـري ربايي عقلم از تن مي يـم از دل مــهوش    بري؟ اين چه رفتارست كĤراميدن از من مي
)636(غزليات:    

همين ويژگي است كه شعر سعدي را، از همان دوران نزديك به حياتش، مطابق حكايتي كه ابـن بطوطـه، تحـت عنـوان     
... سه روز در ضـيافت او  "كند:  آورد، چاشني روايت پاروزنان چيني مي ، در سفرنامة معروف خود مي"ارسي در چينشعر پ"

اي شبيه حراّقه شديم و پسـرِ اميـر در    بسر برديم، هنگام خداحافظي، پسر خود را باتفاق ما به خليج فرستاد و ما سوار كشتي
آوازهاي  اميرزاده، خواندند. مي آواز فارسي يز با او بودند و به چيني و عربي ودانان ن ديگري نشست، مطربان و موسيقي كشتي

خواندند؛ چندبار به فرمان اميرزاده، آن شـعر را تكـرار كردنـد     داشت و آنان، شعري به فارسي مي فارسي را خيلي دوست مي
محنت داديم در بحـر فكـر افتاديم/ چـون   چنانكه من از دهانشان فراگرفتم و آن، آهنگ عجيبي داشت و چنين بود: تا دل به

  است: شكل بدين سعدي ديوان در بيت صحيح ). كه صورت750: 1361، بطوطه (ابن "اندري محراب به قوي استاديم نماز در
  ام گويي به محرابم دري چون در نماز استاده  ام      ام در بحـر فكـر افتاده تا دل به مهـرت داده

  )622(غزليات: 
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هاي فارسي نبودنـد، بـدان شـكل بـه      نظر به نوع بيان پاروزنان چيني كه، از روي طبع، قادر به اداي درست واژه و گويي،
  گوش ابن بطوطه رسيده است.  

  

  . روايت يك واقعه4
شود، اگر به سير و ساختار هر  از اين نظرگاه كه سخن، در جهت طرح مطلب، القاء موضوع يا تفهيم مضموني، افكنده مي

رسـيم كـه از نخسـتين مـراحلش      سرايي، به تأمل بنگريم، به روند و روالي منطقي مي هاي سخن به عنوان يكي از قالبغزل، 
اي باشد كه بـر احـوال سـخنور عـارض شـده       رسد تا تصويرگر واقعه رود و به انجام مي شود؛ در مسيري پيش مي شروع مي

ولي از آنجا كه در كلام منظوم، با صـورتگري خيـال پرداختـه     است. اين روند، اگرچه در ذات همه سنخ سخني وجود دارد،
گردد. اين ارائـة مطلـب، در غـزل سـعدي، ويژگـي خاصـي دارد كـه در         تر مي تر و در طبايع، ملموس شود، بسيار دلنشين مي

حركت واقعة توصيف شونده، از جزئي به كلّي و از نقص به شمول و رسيدن به وضع خـاص و مشـخص اسـت كـه رشـد      
  بخشد.  هاي غزل را پويايي و تحرك هنري مي ديشه در بيتان

هاي مورد نظـر   توان به فرايندي تشبيه كرد كه مطلب، در بستر آن بازنمايي شده؛ با ديگر جنبه در واقع، غزل سعدي را مي
شاعر، قاصد بر القاي  گردد كه شود و سرانجام، با غنايي كه در اين رهگذر يافته است، آبستن پيامي مي پيوندد؛ شناخته مي مي

گـردد و در   آن بوده است. در اين حركت، آنچه در موضوع توصيف شونده، تصادفي و فاقـد ارزش عـام اسـت، تعـديل مـي     
 "متفـرد "يافتـه   كه در ذهن شاعر داشته است به تشخيص و تجسـمِ فرديـت   "كليت يا عموميتي"ضمان انديشه، از جمعيتي 

شـود؛ انديشـه، از سـطح آغـازين، اوج      موجب و موجد فراز و نشيب در غزل سعدي مـي ها،  گرايد. در اصل، اين ويژگي مي
  رسد؛ مثلاً در غزلي به مطلع: يابد و سپس، با غنايي تازه، به پايان مي هاي غزل، اعتلاء مي تكاملي گرفته؛ در ميانه

 بگـشايـدروي ميـمـون تــو ديـدن در دولـت  بخت بازآيـد از آن در كه يكـي چـون تو درآيـد

  )501(غزليات: 
توان به بيشتر نكات هنري، كه در غزل سعدي نهفته است، پـي بـرد.    موضوع، جلوة زيبايي يار است كه با بررسي آن، مي

انـد؛ آنهـا مضـاف     هاي خود زيبايي نيستند، بلكه اثرات تجلي آن ستايد كه تعين سعدي، زيبايي را با صفات و تصويرهايي مي
اند. بخت و دولت، با رنج و  ، در بيت اول، چنين صفاتي"دولت"و  "بخت"ايجي هستند همراه وجود زيبايي. نيستند، بلكه نت

آيند. شاعر از اين امر، براي توصيف و توجيه كميابي زيبايي مدد جسته است (بيـت دوم). خـاطرة غمـي     بردباري به كف مي
اي كه زيبايي به همراه دارد،  شود: شاعر از دلفريبي و شادي جبران ميماند، در بيت سوم،  كه از رنجِ در راه زيبايي به جاي مي

يابد؛ دريافت شـاعر   هاي بعد، شمول و تعميم مي هاي چهارم و پنجم تصوير شده است، در بيت گويد. آنچه در بيت سخن مي
زيبايي،كه در سرتاسر غزل، به  بخشد. اين حكايت به آن اعتلاء و معنويت مي گيرد؛ شاعر از زيبايي، رنگ همگاني به خود مي

سازي شده، مركب از وجوه متفاوتي است كه سعدي در هر بيت، براي منظور خود، قائل شده اسـت.   انحاء گوناگون صورت
شود، آنگـاه در   ايست، با حالتي از مخاطبه و ابراز وضعي از شادي، غم و... آغاز مي گونه حكاياتي از اين دست، كه بيان واقعه

دارد؛ از نوايـب و مصـايب    شود كه گوينده را به تمجيد و ستايش وا مي روايي، متضمن انتساب صفات و حالاتي مياين سير 
  گيرد.   گويد و عاقبت الأمر، در پرتو اقرار به قضاي عشق، جز تسليم و وانهادن كار به معشوق، طريقي بر نمي خود مي
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يقي نيز قابل درك است. پيشتر گفته شد كه هر دسـتگاه موسـيقي   مشابه و طراز چنين روايتي، در ساختار هر دستگاه موس
يا به عبارت بهتر، هر ارائة موسيقايي، تركيبي از چند مرحله است كه مجموع آنها، القاگر حالتي اسـت كـه بـه يـك داسـتان      

واره  اي طرح يـك داسـتان  گيرد، همة عناصر لازم بر كوتاه ماننده است. اين گونه بيان، كه در پرتو كلام يا همان غزل قوت مي
شـود   شروع مي "چهارمضراب"هاي هفتگانه، با معاني خاص خود، با  را داراست. يك اجراي موسيقي، در هر يك از دستگاه

تا ذهن خواننده و مخاطب را وارد حال و حالتي كند كه مقتضي درك و دريافت مضامين هنري است و ايـن چهارمضـراب،   
اسـت كـه    "درآمـد  پـيش "اسـت. پـس از چهارمضـراب،     "غزل"سخنور در آغاز انتظام سخن معادل با وضع رواني شاعر يا 
گيرد و واقعه با  نشيند؛ جايي كه موضوع در آن، نضج مي كند و در موازنه و مقابلة مطلع شعر مي حكايت از شروع داستان مي

كنـد، دنبـال    معنـي خـاص خـودش ارائـه مـي      اي را با كه، در هر بيت،گوشه "آوازي"گردد. پس از آن، ماجرا، با  آن آغاز مي
، كه به مثابة پايـان يـافتن آن رويـداد و بـه     "فرود"شود؛ با غُلتّ و تحريري كه يادآور تب و تنش آن واقعه است و نهايتاً  مي

فـت  گيري مضمون نهادة سخنور و خنُيـاگر در با  نتيجه رسيدن امر است. با اين وصف، و با اشتراك اركان لفظ و لحن، در پي
اثر، تركيب موسيقي و غزل، چيزي جز تشديد و القاء بهترِ حس و حال پرداخته شده در متن روايـت و واقعـه نيسـت. حـال     

گذارد كه گـويي،   اگر يك غزل، بر مبناي چنين اشتراكي تفسير شود، حتي اگر به ديده هم نيايد، چنان حالتي را به نمايش مي
اي توانا و كارآگاه، يك رخـداد را بـه    يرة نقشي كه به عهده دارند؛ زير نظر گردانندهواقعاً عناصري به معاونت و هريك در دا

  رسانند؛ از اين دست است غزلي به مطلع: معاينه مي
  كه هنوز من نبودم كه تو در دلم نشستي    همه عمر بر ندارم سر از اين خمار مستي

  )613(غزليات: 
غلامحسين يوسفي و هم به قلم وي، استادانه و دلكش، حليـة تفسـيري   هاي سعدي، به تصحيحِ  كه در مقدمة ديوان غزل

  اديبانه و موسيقايي يافته و خود، چه اندازه به كمال، حق مقصود لفظ و لحن، ادا گرديده است.
اند كـه اهـم آنهـا، از چنـد قسـم       ها داراي يك آغازند، ولي اين آغازها، از جهاتي متفاوت از اين ديدگاه، اگرچه همة غزل

  خارج نيست:  
  گاه، اخبار، با وصف زيبايي و جمال محبوب است:

  زه است و روي تـو زيبـاـكĤينه پاكي  نـة ماــنمايـد آي يــــروي تو خوش م
  )380(غزليات: 

  حسيبت متـوجه است بـا ما سخنـان بي      متناسبند و موزون حركات دلفريبت
)392(غزليات:    

  تمنايي است: وقتي انشا كه، اغلب، داراي وجه
  بيني صواب؟ خطا كشتن چه مي بي  وب از من متابــاهرويا! روي خــــــم

  )391(غزليات: 
  و گاهي در وجه انواع استفهام:

  كه تيـر غمـزه تمـام است صيـد آهـو را    بازو را؟ كمان سخت كه داد آن لطيف
  )388(غزليات:  
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  باشد سر سودايي راــظ نــعاقت وــــط  تر دانايي را؟ـــالي چه كند دفـــلااب
  )389(غزليات:  

  گاهي شرط است:  
  برقع فروهلد بـه جمـال آفتـاب را  اند از رخ نقاب رــرافكــن بـــر ماه مـــگ

  )383(غزليات:  
  هزار مؤمن مخلص درافكني به عقاب  ـي در ميـان شهـر نقـابـــاگر تـو برفكن

  )391(غزليات:  
  است: گاه، خبري داير بر تقرير

  ساقي بيار آن جام مي مطرب بزن آن ساز را  م آن دلبر طناز راـرب خوش يافتــت طـــوق
  )384(غزليات:  

  وقتي براي بيان شگفتي است:
  دريغا بـوسـه چـنـدي بـر زنخــدان دلاويـزت!  انگيزت! ها بردي اي ساقي به ساق فتنه چه دل

  )396(غزليات: 
  گاه ندا و تخاطب با معشوق است:

  تـر است دل به روي تو ز روي تو طربنـاك  ر استــت الاكــو چـد تــرو روان قـــاي كه از س
  )411(غزليات:  

  گويد: گاهي نيز از سر تجاهل مي
  ست؟ يا ملك در صورت مردم به گفتـار آمده  ست؟ ويي يا سرو بستاني به رفتار آمدهــن تـــاي

  )405(غزليات:  
  سبات دلدادگي است:و در مواضعي هم، وصف منا

  گذري خاك بازار نيرزم كه بر او مي  گريــن يــدارم كه در او مــينه نــت آيــــبخ
  )623(غزليات:  

  خوانند كه صيدش نكند دلداريـــدل ن  دارد ياريـه نــدارد كــيش نـــــخبـر از ع
  )630(غزليات:  

  
  آميز نشيني سحر ها و حروف يا هم ها، مصوت . وضع واج5

هاي زباني هم ايفاگر نقوشي بنيادي هستند. در جريان گفتـار، هـر    هاي شيخ با اقبال اهل موسيقي، ويژگي در مواجهة غزل
هـاي گفتـار طبيعـي،     است و هيچ يك از بخش "زير و بمي"جمله و هر كلمه و هر هجايي، داراي حدودي از ارتفاع صوت 

گيـرد. ايـن    بندي دقيقي انجام مـي  هاي آهنگين در كلام، برحسب سازمانشود. وجود الگو اجرا نمي "آهنگ"بدون استفاده از 
  باشد.  الگوها، در هر زباني متفاوت است و زبان فارسي هم از اين نظر، داراي الگوهاي خاص خود مي
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جـادوي  "كنـد و در ايـن زمينـه معتقـد اسـت:       يـاد مـي   "جادوي مجاورت"دكتر شفيعي كدكني از اين مبحث، با عنوان 
ها بوده و هست و خواهد بود و چنان نيست كه فقط ما پارسي زبانانيم كه بخشي از مقدرات تـاريخي   رت در همة زبانمجاو

مسـتقيم ايـن جـادوي     گمان، ديگر اقـوام جهـان نيـز در تـأثيرات غيـر      و فرهنگي ما را جادوي مجاورت شكل داده است. بي
يم جادوي مجـاورت، در فارسـي و عربـي، بيشـتر از زبـان انگليسـي،       توانم بگو اند و خواهند زيست. ... مي مجاورت، زيسته

م كـه  يساز بوده است و اگر بخواهم به تأثيرات عميق اجتماعي جادوي مجاورت در فارسي و عربي بپردازم، ناگزير سرنوشت
و فرهنگـي تـاريخ   هاي فكـري   يم جادوي مجاورت در عربي، از فارسي نيرومندتر است و ما ايرانيان، بسياري از ويژگييبگو

  ). 24 -25: 1377(شفيعي كدكني،  "جادوي مجاورت در عربي داريم... از همين خود را...
هـاي   جملـه "هاي دسـتور زبـان؛ مثـل     الگوهاي آهنگ كلام، خود، نوعي موسيقي است كه علاوه بر تأثير بر برخي مقوله

ت روحـي و عـاطفي و احساسـي گوينـده باشـد. در      توانـد حامـل اطلاعـاتي از حـالا     در فارسي، مـي  "انشايي"و  "اخباري
گيـرد و آن   شود و در دستگاه صوتيِ زبـان نقـش مـي    هاي معتبرِ آوايي خود معين مي شناسي، هر واج، به وسيلة مشخصه واج

  هاي آوايي واجد اعتبار است. نقش، حاصل مشخصه
كننـدة معنـي و    اهنگ با بقية واحدها، خود، القاءآواهاي شعر، علاوه بر نقشي كه در زيبايي موسيقايي شعر دارند، گاه، هم

انتخاب  با شاعر، كه است حالتي چنين در هستند. عواطف بيانگر و آفرين زيبايي تصويرساز، ها، واژه آشكار معني به توجه بدون
  كند. لقاء ميهايي، كه داراي حروف خاصي هستند، تصويري را از آنچه كه قرار است بيان كند، به وسيلة آن حروف، ا واژه

، روا داشته، به همراه واج آرايـي  "سين"، ناظر بر بسامد حرف "سبيل"كارگيري واژة  به عنوان نمونه، تعمدي كه شاعر، در به
  اي ويژه بخشيده است:  هاي آهنگ و موسيقي است، بيت زير را جلوه ، كه مجموعاً از مؤلفه"خ"حرف 

  ميخواران سبيل است وگر خود خون    شراب از دست خوبان سلسبيل است
  )413(غزليات: 

، دليل بر آفرينش زيبايي و اثرگذاري از طريق كـاربرد آواهـاي   "سين"كه عموماً، حالت تسييل و رواني موجود در حرف 
  مناسب است.

  
  گذاري آهنگ غزل . أثر6

نـدي ارگانيـك   شعرِ حقيقي، يك تجربة شاعرانه اسـت كـه حالـت يـك دسـتگاه را دارد؛ يعنـي هـر جـزء آن، بايـد پيو         
"Organic" "هـايي كـه    اند، اما نه به صورت گل عناصر شعر با يكديگر مربوط"با بقية اجزاء داشته باشد.  "دهي شده سازمان

رويـد.   هاي گياهي است كه مي اند، بلكه ارتباط آنها، مانند ارتباط گل با ديگر قسمت گل كنار يكديگر قرار گرفته در يك دسته
هاي نهان آن.... اجزاي شعر نيز با يكديگر، به صـورت   گل دادن گياه است و مستلزم ساقه، برگ، و ريشه زيبايي شعر، همانند

  ).25: 1377(علوي مقدم،  "مستقيم مربوط است مند و ارگانيك و با محتوا و مضمون شعر، به شكل غير نظام
ن تركيب كلمـات و اسـتفاده از تمهيـدات    يكي از نكات دقيقي كه در انگيزندگي شعر نقش اساسي دارد، نوع وزن و حس

آفريند، شيوة بيان و عرضه هم در أثرپذيري شنونده، مؤثر اسـت. اگـر بخـواهيم     آوائي است. بديهي است، جز آنچه شاعر مي
توان تصنيف شعر را به ساختن يك آهنگ و شيوة تحويل شعر را به اجـراي آن آهنـگ ماننـد     در اين مورد، قياسي بكنيم، مي

با آن عظمت كه در ملودي و آفـرينش بتهـون    -"Beethoven"از بتهون  "Sonata" "سونات"اي، مثلاً يك  اگر قطعهكرد. 
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شود؛ بنابراين، آفرينش شاهكارهاي  توسط نوازندة ضعيفي ارائه گردد، ارتباط هنري اثر با شنونده مخدوش مي -موجود است
  هنري و عرضة مناسب آن، لازم و ملزوم يكديگرند. 

ها در زمـره و   هاي سازندة شعر، نقش مهمي در ايجاد شگفتي و التذاذ زيبايي حاصل از آن دارند. واژه سويي، خود واژه از
هاي گوناگون، بـه هـر    نوازند و برخي ديگر براي گوش، ناخوشايند. شاعر، در موقعيت از مقولة اصواتند؛ برخي از آنها گوش

دارد، بـه جهـت تـداعي نـوعي كاميـابي، از واژة ديگـري        "سلسبيل"كه نياز به واژة  تواند در جايي دو نوع نياز دارد؛ او نمي
كنـد.   استفاده كند؛ هر چند با معني و وزن يكسان. بنابراين، زيبايي موجود در آهنگ واژه، در بافت و ساختار شعر جلـوه مـي  

ركان شعر، بـه ويـژه عاطفـه، هماهنـگ باشـد.      شود كه با بقية ا آفرين است و از اركان زيبايي محسوب مي ها زماني لذت واژه
توانـد   كلمة خوب و بد در شعر وجود ندارد، اين جاي كلمات است كـه مـي  "، شاعر و منتقد انگليسي معتقد است: "اليوت"

دهنـد وگرنـه    خوب يا بد باشد؛ يعني اين، در تركيب و نسج يا نظام شعر است كه كلمات، خود را [زيبا يا] نازيبا نشـان مـي  
 "هـا را خواهنـد داشـت    ن الفاظ نازيبا، اگـر بـه جـاي خـود نشسـته باشـند و در نظـام شايسـتة شـعر، زيبـاترين جلـوه           هما

  ).272: 1381(تي.اس.اليوت، به نقل از شفيعي كدكني، 
هـاي   سخنان اليوت بيانگر آن است كه زيبايي واژه، نتيجة حسن گزينش و حسن همنشيني واژه در شعر اسـت. در غـزل  

هايي كه، در طول زمان، بر اثر ابدال و  گونه -ها هاي مختلف آن ها و شكل كانات واژگاني شاعر و آگاهي او از واژهسعدي، ام
دست و صـاحب تـوالي قابـل حدسـي سـاخته       آنقدر گسترده است كه سخن او را يك -ادغام و تشديد و تخفيف پيدا كرده

ت كه فارغ از شيوة روايت شـاعر، در بيـان موسـيقايي نيـز،     هاي سعدي، داراي يك آهنگ موزون و يكنواخت اس است. غزل
شود و بـا همـان    ها، با يك حس مشترك خوانده مي پذير و مرصَد و مسهم است؛ به بيان ديگر، همة غزل تابع نظمي برداشت

  داند. شود؛ به طوري كه مخاطب، اشعار را زبان حال خود مي حس درك مي
  

  مات موسيقي. مبادلة ميان ابيات و نغ7
هـاي سـعدي و نغمـات و نقـرات الحـان       بحث اصلي اين مقاله، بررسي روابط متقابلي است كه ميان الفاظ ابيـات غـزل  

هايي كه موسيقي از آنها به دسـت داده، از   ها، به بركت جادوي لحن و به دليل ارائه شود. اين دسته از غزل موسيقي برقرار مي
ها افتاده است. بـراي نمونـه، يـك غـزل از ميـان انبـوه        ته و به وجهي خاص، بر سر زبانها گش مشهورترين و بارزترين غزل

گيرد. در اين گزارش، اشاره به ايـن نكتـه لازم    هاي سعدي، بر مبناي دستگاهي كه در آن ارائه شده، مورد تحليل قرار مي غزل
مطابق اين گفته كه اعتبار تفاسيري از  -تا "لحون گشتهم"گيرد كه به اجرا درآمده  است كه تنها، ابياتي در دايرة بحث قرار مي

چندان تابع ذوق و سليقه نشويم و چندانكـه ممكـن اسـت، بـه يـك       -اين دست و در حيطة موسيقي، منوط به شنيدن است
  حقيقت عيني دست بيابيم و امر، صورت علمي بگيرد.

انگيـز و بـه بيـان بهتـر، تـراژدي       داسـتاني غـم   غزل ذيل كه دستماية خلق يك شاهكار در زمينة موسيقي رديـف گشـته،  
  اي است كه روايت كاملي دارد و با جزئيات بيشتري همراه است: عاشقانه

  بيت اول و دوم؛ اجرا در درآمد بيات ترك:
  بـا مـا مـگو بـه جـز سخـن دل نشـان دوسـت    خجسته كه داري نشـان دوست! اي پيك پي 

  يـا از دهــان آنـكــه شنيـد از دهــان دوسـت    ود!حال از دهان دوست شنيدن چه خوش بـ
  )424(غزليات:                     
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شود، كه روي در قاصد دارد و از او هـيچ چيـز بـه جـز حكايـت خـوشِ دوسـت مطالبـه          سخن، با نداي عاشق آغاز مي
جملـة   و ايـن معنـي، از شـبه   تواند بلاواسطه از احوال معشوقش آگاهي يابد  اش، نمي داند، به رغم خواسته كند. عاشق مي نمي
رسـانِ   شـود. در چنـين مـواقعي، پيـام     دريافـت مـي   -الوصول، كه داير بر اين توقع است مفيد طلبي محال -"چه خوش بود"

پي است. همچنين، لحنِ درآمد، با التزام اندوهي  دوست نيز، مقنع و مورد لطف و احترام او و از اين منظر، خوش قدم و فرّخ
  وار، آغازگر اين حديث است. ندا و طلبي، كه در ظاهر سخن وجود دارد، براعت استهلال سنگين و مشيت

  دران: بيت سوم؛ در جامه
  تا سر نهيم بر قـدم سـاربـان دوسـت؟    اي يار آشنا علم كاروان كجـاست

  (همان)
ء عقيلة سر را از گردن انداخته است تقدم يافته و عاشق، از همان آغاز، اَعبا -ما هو حقه تأخير -با تغييري مختصر، تسليم

اي نسبتاً متوسط، براي تبيين وضع ندايي كلام، آغـاز شـده و بـراي     كند. صدا هم، با دامنه و آن را پايمال كمينه مواشي يار مي
ادة تفـدي  رسد و مجدداً با اف كند، به اوجي مليح مي آنكه استفهام تمنايي آن را نشان دهد، با تحرير ملايمي كه چاشني آن مي

  رسد.  ، به پايان مي"دوست"نفس و ايست بر روي واژة 
  هاي داد و قَرچَه، رضوي، فرود به دلكش و برگشت به ترك: بيت چهارم؛ دو نوبت اجرا درگوشه

  دستم نمي رسد كه بگيرم عنان دوست    دردا و حسرتا كه عنانم ز دست رفت!
  (همان)

است. عاشق را در قلب هيجاي عشق،  "حسرت"و  "درد"به ويژه،  ها، واژه شدو بر رساني، بيشتر در نوبت اول، بار معني
مفرّي نيست؛ عنان اختيارش از كف رفته و دستش از عنان دوست، قاصر است. در اين نوبت، صدا، سـوز چنـداني نـدارد و    

بـه   -آمده در مصـراع نخسـت   دال بر كنار آمدن عاشق با وضع پيش -اي كه واژگانِ مصراع دوم نمايد، در پرتو معني آنچه مي
؛  پيچـد  دار معني است؛ درد بـر قامـت عاشـق مـي     بازد. اما در نوبت دوم، اين صداست كه ميدان كند، رنگ مي ذهن متبادر مي

گيرد؛ چندانكه از  ناشدني فرو مي كند؛ حسرت، او را با وخامتي وصف زندگي را زهر ذائق و مرگ را در كام او، شهد فائق مي
با تحريري از جنس حرير، قضاوت مطلق  نهايت، در تا كند مي ماند. صدا با برآمدي رو به افول، حادثه را دنبال يهمه، هيچ نم

  نشاند. قضا را بر كرسي قدر مي
  بيت پنجم؛ در فيلي:

  رحـمت كنـد، مگـر دل نـامهـربـان دوسـت    رنجور عشق دوست چنانم كه هركه ديد
  (همان)

اي را، جـز معشـوق،    اپاي وجود عاشق را در بر گرفته؛ حالي كه دل هر بيننده و شنوندهتفسير حال زاريست است كه سر
گرداند. در اين ميانـه، صـدا نيـز، بـا      جوي مي آورد و او را بر بستگي و اغلاقِ كار و بار عاشق، فريادخواه و شفقت به درد مي

لقاء كليـت مفهـوم آن برآيـد، روايـت كـلام را بـه       را بشايد و از عهدة ا "رنجور"آغازي رو به اوج، چنانكه وصف رنجوري 
رود و با مكثي ديرياب، پس از ايراد پاية دستوري سخن، با همـان   دست، پيش مي ، يك"چنانم"گيرد و تا ارائة لفظ  دست مي

ة اوج گزارد و با اين حالت، ذهن مخاطب را براي نقط ـ كشش و با اندكي فرود، استرحام خبري گوينده را، در بخش پيرو، مي
  گرداند.       و بحران حديث عشق مهيا مي
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  بيت ششم؛ در دلكش:
  تسليـم از آن بنـده و فـرمـان از آن دوسـت    گـر دوسـت بـنــده را بكشـد يــا بپـرورد

  (همان)
 -فرجام محتوم هـر لـرز و لغزشـي از ناحيـة دل     -چون و چراي عاشق و سلطة انكارناپذير معشوق بيت، داير بر انقياد بي

ست. طريق صواب و صيد نصيب گوينده يا عاشق، در هر دوحالِ فنا و بقا، رضا و سرسپردگي اسـت، كـه صـدا، بـا همـان      ا
لحني كه از اداي بيت پيشين به خود گرفته بود، پس از همراهي مصراع نخست، با فرود در دو منزل تسليم و تسـيير فرمـان،   

  چشاند.    قتدار ملتزم مقام جاناني عاشق را، به كام سمع مخاطب ميبه ترتيب، حزن جاري در ابراز ناتواني معشوق و ا
  بيت هفتم؛ در قرچه:

  الا شـهيـد عشـق بـه تيـر از كمــان دوسـت    حسرت از جهان نرود هيچكس به در بي
  (همان)

گريزگاهي  عاشق، عشق، طپش پر قلب در ترديد، بي است. "حسرت" آن، و دلدادگي حكايت در كلي غايت يك بيانگر بيت،
اي نـدارد. صـدا، بـا     ندارد، او سپر و آماج هر تير طعنه و سنگ فتنه و عاقبت، شهيد اين راه است كه جز همان حسرت، بهره

كند، اندوه خونباري را كه گوينده با انتخاب  با اوج خود همراه مي -در تفسير حسرتي تام و طامه -شكستي كه از همان آغاز
و پـس از تقريـر    گذارد مي نمايش به وجهي احسن به فزاينده، ولي كوتاه، تحريري با است، رش آنو وضع الفاظ، قاصد بر گزا

بـر آن فرجـام، بسـان بلَمـي بـر امـواج        "رويـداد  ايـن  وخـيم  عاقبت" و حصر حسرت "الا"حالت استثنايي موجود در لفظ 
سـوز   اي جـان  انـداز نالـه   د و غبـار، طنـين  ، سوار و در فضايي پر گر"دوست"در واژة  "او"خروشان؛ يعني كشيدگي مصوت 

  شود.        مي
  تكرار بيت چهارم؛ در قرچه، رضوي، فرود به دلكش، برگشت به ترك:

  رسـد كـه بگيـرم عنـان دوسـت دستـم نمـي    دردا و حسرتـا كــه عنانـم ز دسـت رفـت!
از آن روسـت كـه گوينـده يـا      -گـزاي  اغي جـان داير بر تفييد درد و د -دارد تكراري كه خواننده در حق اين بيت روا مي

صادق و پايدار. درد از كـف رفـتن    ديگري، و گذرا و كاذب يكي، بيند؛ مي موقعيت دو در ولي حال، عاشق را، در مواجهة يك
 عنان اختيار و احتمال، و حسرت نرسيدن دست به عنان وصال، كـه در تـار و پـود وجـود او تنيـده و او را بـه تمـام معنـي        

 "و "درد" پايـانيِ  مصـوت  دو اداي ناپـذير، در راسـتاي   كرده است. در اين وهله، صـدا، بـا اوجـي برشـو و وصـف      گير ينزم
كنـد و پـس از تحريـري پـر      ، كه بهترين مفسر وضع و حال اين دو واژه است، ماجرا را آغاز مـي "آيا الف كثرت" "حسرت

در واژة  "ر"گردد و با از سرگيري حديث، با غُلّتي كه بر روي فتحـة   ، وارد روايت دوم مي"حسرت"در يك روايت از  دامنه
رسد و با اندكي افول، كه بيانگر دو دامنة صـدايي متفـاوت    كند، به مصراع بعد مي ، پيش از گزاردن كامل آن، پياده مي"رفت"

  كند.          با كشش يكسان است، سوز و گدازي را كه ناشي از همان حسرت است تبيين مي
  يت آخر؛ درآمد بيات ترك:ب

  وآن كيست در جهان كه بگيرد مكان دوست؟    بعـد از تـو هيـچ در دل سعـدي گـذر نكرد
همة حديث عاشق، وفاي به عهد است؛ پس در هر وضعي، يك حال معين دارد كه، از آغاز تا انجام، زمينة ثابت نقـش او  

ش، از ماية شروع روايت غزل، معروض آن گرديد، خاتمة كار را بـه  بر پردة ماجراست. اُفتي كه صدا از اواخر اجراي بيت پي
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گيرد و در اين بيت، به ويژه با تأكيد بر انكار موجود در استفهام مصراع دوم، مفيـد معنـي آرامـش و نـوعي پايـان،       دست مي
  گردد.    براي ماجرا مي

  
  گيري نتيجه

گـري پيونـد شـعر و موسـيقي      به حال، بر نشان دادن جلوه اين چنين است كه بزرگان عرصة هنر و موسيقي، از گذشته تا
اند و اوج موسيقي سنتي ايران نيز، آنجاست كه شعر شيرين و موزون و آهنگين فارسي را چاشني روايت خود  اهتمام ورزيده

است.  زبان همان ويژة گردد كه مي بر آن دروني موسيقي به زبان، هر ارزشي شود مبناي سازد. هم از اين روست كه گفته مي مي
دريچـه   يك حكم در هركدام، نگارندگان، اين مقاله را بر مبناي وجوهي ترتيب دادند كه، اگرچه كاملاً از هم جدا هستند، ولي

سخن سعدي است، تا بر مبناي آنها، صحت  عرصة در اتصال، اين هنرنمايي و لفظ و لحن پيوستگي دلكشِ منظرة براي مشاهدة
  بررسي كنند.   -بينند كه اين درهم تنيدگي موسيقي و شعر را در كلام شيخ اجلّ، به حد معجزه مي -و سقم ادعاي خود را

نقد  و ريخته است، موجز اين همت وجهة بدان، رسيدن آنچه و مطلوب يك را در قالب ها اندوخته تا رسيده آن زمان اكنون
لفظ و لحن پيوندي ديرينـه دارنـد و از    كه دانستيم ست،نخ عيار مقصود را، كه همانا جامع همة اهداف است، به دست دهيم.

اند و هسـتند. بلاغتـي كـه     اي بوده عنان، القاگر مفاهيم و مصاديق زيباشناسانه اند و هم ديرباز، در پرتو يكديگر پرورده و باليده
، "بـراي شـعر  "شبيه، كنايـه و...  گيرند، چيزي ماوراي استعاره، ت آن دو، توأمان، در رساندن پيام خود و خلق زيبايي به كار مي

، صـرفاً و  "حـال "گوينـد. پديـدة    مي "حال"صوت، لحن، صدا و... (براي موسيقي) و در حد سحر و اعجاز است كه به آن، 
شود؛ بلكه تمامي مصاديق هنر؛ از مصوت و مصور، بدان منقوش و مطرَّز هستند و  حتماً به مقولة موسيقي و شعر مربوط نمي

ديده و گزارش شده است و ريشه در سرشت و طبيعت ايراني و شرقي دارد. در موسـيقي   اي و خلاقيت فكري در هر نوع اثر
 وجـد و  بـا  همـراه  سـرزندگي  ،"حـال " ايـن  ظـاهري  خصوصـيت  را داراسـت.  ويژة خود و نشان نما "حال"و شعر نيز، اين 

فرينندگي است كه نيرويي زنده و پويا و مطبـوع  هاي شهودي و ارادة آ بيني و خاصيت باطني آن، درك و دريافت الهام خوش
گـردد. شـعر،    كند. هرچه در درون است، با شعر و موسيقي، سيال و روان مـي  براي استخراج خودآگاه و ناخودآگاه، خلق مي

مندي از بافت، ساخت و صورت، و شـاعري، نـوعي    هاي حساس، با بهره زبان اسرار است، با لحني آهنگين و مخلوق عاطفه
مياگري با واژگان زبان در طيف خيال است و موسيقي، هنر خلق زيبايي با اصوات و الحـان، و ايـن هـر دو، موجـد يـك      كي
  كه گاه، وراي حد تقرير است.   "حال"

اي  شده، تلفيق شعر و موسيقي، با مصاديقي كه يـاد شـد، بـه گونـه     ديگر آنكه، هرجا عنان امور از كف تدبير عقل بدِر مي
هاي گوناگون، غالباً مخلوق مـوازين موجـود    غيير دهندة شرايط موجود بوده است. با توجه به اينكه علوم و دانشآسا ت معجزه

هـاي   اند و هر اصلي، بر مبناي مصداقي نهاده شده است؛ چنانكه عروض و قافيه و نيز علم شعر، كه تـابع سـروده   در طبيعت
بايد عرضه گردد تا مطبوع افتد؛ بلكه قاعـدتاً، اينكـه بزرگـان     اوزاني چه بر غزل، كه گفت توان فحول اين عرصات است، نمي

تـر   هاي يك تحقيق يا پژوهش علمي خوش اند كه موافق طباع آمده است، به مذاق نهاده اند و چگونه گفته گفته اين فنون، چه
اساساً چنين ادعـايي، بـا    هاي خود را براي رديف كنوني موسيقي سروده است و نيست كه سعدي، غزل مدعي هاست. نگارند

اي به طول چندين قرن، معقول نيست، ولي از آنجا كه غزل در گذشته، چاشني تلحين خُنيـاگران بـوده،    در نظر آوردن فاصله
بينـي   توان با در نظر گرفتن غزل ملحون يا كلامي كه طالب اداي موسيقايي بوده است، حكم به نوعي تناسـبِ قابـل پـيش    مي
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هاي مزبور، و هفت اصلي كه در توجه سـازواري   افتد. مطابق گفته ها، با رديف موسيقي سازگارتر مي سروده كرد؛ اينكه برخي
چنـان بيـان    بـه  اتصـاف  هايي و سعدي، خـود، بـا   غزل سعدي با موسيقي گفته شد، غزل شيخ شيراز، با داشتن چنين ويژگي

  يوند با موسيقي كنوني ايران زمين، ارجح نشان داده است.     سخن خود را در پ -از ميان ديگر هنرهاي آراسته بدان -اي هنري
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